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مهدی قرآنی

  دوازدهم تیر امسال بود 

کـه مـردی جـوان، بـدن گزارش

نیمه جان همسر باردارش 

را بـه بیمارسـتان شـهید 

هاشـمی نژاد مشـهد آورد. زن جـوان کـه 

آثـار ضرب و جـرح بـر روی سر و صورتـش 

مشـهود بـود، بـه دلیـل وخامـت حـال و 

خطری که هر لحظه جنین هشت ماهه اش 

کـرد، بلافاصلـه در بخـش  را تهدیـد می 

مراقبت های ویژه بیمارسـتان بستری شد 

و تحـت نظر قرار گرفت.

روزها از پس یکدیگر می گذشـتند تا اینکه 

پـس از چند روز، زن جوان به دلیل شـدت 

صدمات وارده در بیست و پنجم تیر تسلیم 

مـرگ شـد و جـان خـود را از دسـت داد.

جنیـن هشـت ماهه او هم فوت کرد و ضربه 

سـنگین عاطفی به خانواده زن وارد شـد.

ماجـرای ایـن فـوت مشـکوک امـا از جایی 

حساسـیت پیـدا کـرد کـه شـوهر متوفـی 

پـس از تأیید فـوت همسرش فردای آن روز 

بلافاصلـه بـه بیمارسـتان اعصـاب و روان 

ابن سینا مراجعه و خود را بستری کرد. فوت 

مشـکوک این زن و جنین هشـت ماهه اش 

پـای عوامـل انتظامـی را بـه بیمارسـتان 

کشـاند و پـس از تحقیقات اولیـه، موضوع 

به مقـام قضایی اعلام شـد.

مسـتندات موجـود در ایـن پرونـده و نیـز 

اقدامات مشکوک شـوهر این زن احتمال 

جنایـت در ایـن پرونـده را قـوت بخشـید و 

جسـد متوفـی بـرای تعییـن علت مـرگ به 

دسـتور بازپرس جنایی دادسرای عمومی 

و انقلاب ناحیه۲ مشهد به پزشکی قانونی 

منتقـل شـد. تحقیقـات این پرونـده ادامه 

داشـت تـا اینکـه شـوهر زن فوت شـده روز 

پنجشـنبه ای کـه گذشـت از بیمارسـتان 

ابن سـینا مرخـص و تحت الحفظ از سـوی 

کارآگاهـان اداره جنایـی پلیـس آگاهـی 

استان خراسان رضوی به دادسرای عمومی 

و انقلاب ناحیه۲ مشـهد منتقل شـد.

متهم پس از رویارویی با بازپرس پرونده اش 

ابتدا منکر هرگونه جرمی از سـوی خودش 

شـد اما ظاهر امر، نقش داشتن او در مرگ 

مشـکوک همـسرش را نشـان مـی داد. در 

ایـن میـان دکـتر صفـری، قاضـی پرونـده 

نتیجـه معاینـات پزشـکی قانونـی را از این 

سازمان استعلام کرد و مشخص شد متوفی 

بـه دلیـل ضربـات وارده فوت کرده اسـت.

موضوعـی که از سـوی شـوهر زن رد شـد و 

او مدعـی شـد که همسرش در حـمام خانه 

زمین خورده است.

از آنجـا کـه حقیقـت ماجرا مثل روز روشـن 

شـده بـود، انکارهـای ایـن مـرد حـدودا 

لـش  ی بـه حا د یگـر سـو له د سـا  ۳ ۵

نداشـت و حـالا بایـد زبـان بـاز می کـرد و 

بـرای مقـام قضایـی شرح مـی داد کـه چـه 

اتفاقـی میـان او و همـسر مقتولـش رخ 

داده است.

مـرد جـوان بـه ناچار لـب بـه بیـان حقیقت 

گشـود و جرمش را پذیرفت. او بـا بیان این 

جملـه کـه «نمی خواسـتم زنـم را بکشـم»

«ایـن اواخـر کمـتر بـه مـن  اعـتراف کـرد:

توجـه می کرد. بود و نبودم در خانه برایش 

فرقـی نمی کـرد. آن شـب(چهاردهم تیر ) 

باهـم بحثـمان شـد. دختر شـش سـاله ام 

هـم خواب بود. بحثمان کم کم به درگیری 

فیزیکـی بدل شـد و نمی دانم چـه اتفاقی 

افتـاد که بیهوش شـد.»

ییـدی  خطـی مهـر تأ ر یک  قـرا همیـن ا

شـد بـر طـرح فرضیـه جنایتـی هولنـاک 

در خیابـان کشـمیری کـه در آن یـک مادر 

۲۸ سـاله و جنیـن هشـت ماهه اش به کام 

مـرگ کشـانده شـدند.

اگرچـه هنـوز اطلاعـات دقیقـی از ایـن 

ماجـرا اعـلام نشـده اسـت امـا تحقیقـات 

کارآگاهـان پلیـس از متهـم ادامـه دارد.

متهـم پرونـده نیز به دسـتور قاضی صفری 

و بـا قـرار متناسـب قضایـی راهـی زنـدان 

شـد. به زودی گزارش تکمیلی این پرونده 

منتـشر خواهد شـد.

جنایت ھولناک در کشمیری
مرد جوان به دلیل اختلاف خانوادگی دستش به خون همسر باردارش آلوده شد

(قسمت آخر)یک کبوتر چاهی توی آبی آسمان (قسمت آخر)یک کبوتر چاهی توی آبی آسمان (قسمت آخر)

ایلیا موسایی

آن روز بی بی همانجا روی پشـت بام نشست و غرولند کرد. از آن طرف 

جـمال رفـت روی بـام خودشـان و همـه کبوترهایـش را پـر داد تـوی 

آسـمان و برایشـان سـوت زد که اوج بگیرنـد و چوب بلنـدش را که یک 

پارچـه سـیاه بـه سرش بسـته بـود تـوی هـوا چرخانـد. انگارنه انـگار 

چیزی شـده باشـد و همیـن باعث شـد بی بی بیشـتر و بیشـتر حرص 

بخـورد. آخرش بی بی آن قدر گفت و گفت که خاله با قیچی آشـپزخانه 

آمـد بـالای بـام و تهدیـد کـرد کـه اگـر جـمال نـرود پاییـن و آدم نشـود 

کبوترهایـش را بـا همیـن قیچـی دانه دانـه سر می بـرد و داغشـان را 

می گـذارد بـه دلـش. بـرای همیـن جـمال بـا اخم وتخـم دوبـاره آمد 

«بـالا دسـت بی بی را بوسـید و با من دسـت داد گفت «بـالا دسـت بی بی را بوسـید و با من دسـت داد گفت ببخشـین» خاله 

ایسـتاده بـود تماشـا می کـرد کـه جـمال زد زیر گریـه و فقط توانسـت 

«بگویـد «بگویـد کفترم گناه داشـت»

تابسـتان هـمان سـال اوضـاع جور شـد و خانـواده دوتـا خالـه ام با ما 

رفتیـم مسـافرت. دریـا بود و هـوای گرم و مـا که آمـاده بودیـم بزنیم به 

دل آب بـدون اینکـه شـنا بلـد باشـیم. همـه جلیقه های بـادی رنگی 

جـور کردیـم تا سـفرمان الکـی عزا نشـود. دکـه ای که لب سـاحل بود 

حسـابی کاسـب شـد چون یکی دوتا نبودیم. تازه چندتـا از بچه های 

خالـه زیـادی لـوس و سوسـول بودنـد و گیر دادنـد که حتـما عینک و 

دماغ گیـر و چندقلـم ماسماسـک دیگـر هـم می خواهنـد. بعـد همه 

ما بچه ها ریسـه شـدیم توی آب بـدون اینکه بدانیم آن روز قرار اسـت 

اوضـاع هوا بی ریخت شـود. بـا جلیقه هـای نارنجی و آبـی کم رنگمان 

تـوی آب شـناور بودیـم که آب کم کم آشـوب شـد. آن وسـط هم جمال 

حسـابی شـلوغ کرده بود. مدام یکی را سـوژه می کـرد که سربه سرش 

بگذارد و کله اش را فرو کند توی آب یا آن قدر شالاپ شلوپ کند که آب 

توی حلق یکی مان شـتک بزند و به سرفـه بیفتیم. بزرگ      ترها زیرانداز 

پهـن کرده بودند توی سـاحل و چای بـا بیسـکوییت می خوردند. جز 

بی بـی که آمـده بـود این طرف تر و چشـم از مـا بچه ها برنمی داشـت.

دسـت هایش را تـوی هوا تـکان مـی داد و مـدام چیزهایـی می گفت 

کـه وسـط سروصـدا و مـوج آب نمی شـد شـنید. بابـا هم دسـت بردار 

«نبـود و فاصله به فاصلـه صـدا مـی زد «نبـود و فاصله به فاصلـه صـدا مـی زد «حااااامـد» خدا می دانـد حتما 

می خواسـت مـرا بفرسـتد پیش آن دکـه ای کـه تخمه و تنقـلات بخرم 

یـا خواهـر کوچکم بـاز افتـاده بود بـه گریه و می خواسـت بنـدش کند 

بـه گـردن مـن. یکهـو یکـی از پسرخاله هـا کل کل راه انداخـت کـه 

می توانـد بـدون جلیقـه تـوی آب بماند. حالا مـوج که به ما می رسـید 

تمام قـد می رفتیـم زیـر آب. وقتـی بندهـای جلیقه ام را بـاز می کردم 

دیـدم دسـت های بی بـی تندتـر حرکـت می کننـد و اگـر تـا همیـن 

الان نشسـته بـود، حـالا ایسـتاده و سـمت مـا داد می زنـد. مـن تا سر 

چرخانـدم دیـدم جلیقـه نارنجی ام با هـمان بندهای باز روی سـطح 

آب سر می خـورد و از مـن دور می شـود. آب طوری تـوی گلویم رفت که 

هم زمـان توی دماغم و تـه گوش هایم حس گزش داشـتم. صدای آب 

مثـل همهمـه تـوی گوش هایـم حباب مـی زد و یک آن دوبـاره صدای 

کـش دار پـدرم را شـنیدم حاااااامـد. مـوج زد و یـک تپه آب بیـن من و 

بقیـه فاصلـه انداخـت. یک لحظـه زیـر آب دسـت وپا زدم و آب چنـان 

کدر و سـبز بود کـه هیچ چیز دیده نمی شـد. قلبم تنـد می تپید. حس 

کـردم چیـزی مرا بـا خـودش می کشـد و از آدم هایـی که می شناسـم 

جدایـم می کنـد. ترسـیدم. مـزه آب مخلوطـی از شـوری و تلخی بود.

نفسـم بنـد آمـد و آب صورتـم را پوشـاند. زیـر آب سرفه کـردم و صدای 

حباب هـا تـوی مجرای گوشـم قُل قُـل کـرد. یکهو آسـمان بالای سرم 

را دیـدم و چنـان بلند هوا را بـه ریه هایم کشـیدم که معلـوم نبود فریاد 

زدم یـا نفـس عمیـق کشـیدم. بعـد سـاعد دسـتم خشـکش زد. سرم 

کـه از آب بیـرون آمـد جـمال را دیـدم کـه دسـتم را چنـگ زده. محکم 

دسـت وپایم را دور تنش تـاب دادم و هردو رفتیم زیـر آب. آرنج جمال 

محکم توی صورتم کوبیده شـد. باز لنگـر خوردیم و کله هایمان از آب 

« داد زد « داد زد «الاغ» فهمیدم به عمد توی صورتم زده. رشـته لزج  بیـرون آمـد.

خون را دیدم که توی آب کشـیده می شـد. جمال تندوتند جلیقه اش 

را درآورد و دسـتم را گرفـت و از حلقـه جلیقـه رد کـرد. بعـد دسـت وپا 

زد. مـن روی سـطح آب نفس نفـس مـی زدم. کلـه جـمال از آب بیرون 

زد و بـا صـدا نفـس کشـید. یـک مـوج دیگـر کـه آمد جـمال پرت شـده 

بـود آن طرف تـر. فقط دسـتش را دیدم کـه از آب بیرون آمد. آن سـمت 

سرهـای پسرخاله هایـم را می دیـدم کـه مثـل تیله هـای ریـز روی آب 

تـاب می خوردنـد. بزرگ ترهـا تـوی سـاحل کنـار بی بـی ایسـتاده 

بودنـد. سر جـمال دوبـاره از سـمت دیگـر آب بیـرون آمد و سرفـه کرد.

حلقـش پر از آب بـود. دوباره مـوج او را پوشـاند. بعد دیگـر ندیدمش.

آسـمان بـالای سر داشـت غوغـا می کـرد و یـک آن نمی دانـم از کجـا 

یـک کبوتر سـبز از بالای سرم تیر کشـید و سـمت سـاحل رفـت. کمی 

طـول کشـید تا قایق موتوی رسـید. ولـی جمال هیچ وقت پیدا نشـد.

شنبه
۰۸ مــــرداد ۱۴۰۱
۱۴۴۴ محــرم   ۰۱
۳۷۲۴ شـــــماره 
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ســتون صـدای مـشــاور جـــایی بــرای 
بيـــان پرســش ها و مــشکلات حـقوقی 
كـه می توانيـد  اسـت  شــما شهــروندان 
آن هـا را بـا مـا در ميـان بگذارید و پاسـخ 
قضـات  از  را  خـود  حقوقـی  پرسـش های 
حقوقـی  کارشناسـان  و  وکلا  دادگسـتری، 

کنیـد. دریافـت 

تلفن:پیامک:
۳ ۰ ۰ ۰ ۷ ۲ ۸ ۹۰۵ ۱ -۳۷۲۸۸۸۸ ۱ -۵

وقتی فروشنده سند ملک را به نام خریدار 
منتقل نمی کند

فرزانه عمادی

در مواقعـی کـه قصـد خریـد ملکـی را داشـته و می خواهیـد آن را 

در دفترخانـه اسـناد رسـمی به ثبـت برسـانید چنانچـه مبلغی را 

هـم به عنـوان پیش پرداخت به فروشـنده پرداخت کرده باشـید،

بـه ایـن نکتـه توجـه کنیـد کـه در قولنامه هـای عـادی کـه دارای 

کـد رهگیـری هسـتند، معمـولا در مـاده۴ آن بـه موضـوع تعهـد 

خریـدار و فروشـنده مبنـی بـر حضـور در دفترخانـه تعیین شـده 

در ایـن مـاده اشـاره دارد. بنابر این جاهـای خالی یـا نقطه چین 

در ماده۴ مبایعه نامـه یـا قولنامه را با دقت و خوانـا تکمیل کنید.

در صورتی که فروشـنده بـا تمامی شرایط موجـود در مبایعه نامه 

در دفترخانـه حضور پیدا نکند تا سـند ملک را به نام شـما منتقل 

کنـد در ایـن صورت، ابتدا با استشـهادیه و شـهادت شـهودی که 

بتوانند حضور شـما را در دفترخانـه گواهی دهند موضوع حضور 

خـود را در تاریـخ و وقـت معیـن اثبات کنید. توجه داشـته باشـید 

کـه دفترخانـه می توانـد بـه شـما گواهی عـدم حضور فروشـنده 

را ارائـه دهـد در صورتی کـه از دادن ایـن گواهی خـودداری کرد 

از دفترخانـه تقاضـا کنیـد حضـور شـما را در وقـت تعییـن شـده 

تصدیـق کنـد که ایـن گواهی از اهمیـت بالایی برخوردار اسـت.

در نهایـت با ارسـال اظهارنامه برای فروشـنده به صورت رسـمی 

ابـلاغ کنیـد که شـما در وقـت تعیین شـده و قـراری که بـا یکدیگر 

گذاشـته اید در دفترخانـه حضـور پیـدا کرده اید و بـرای مطالبه 

حق خـود در دادگاه صالـح اقامه دعـوی کنید.

نجات ۳کارگر از زیر دیوار غفلت
ابوعطا|با اعلام حادثه برای 

ر یـک خبر رگـر د سـه کا

ل  ر حـا ن د ختما سـا

سـاخت، بلافاصله نجاتگران ایستگاه 

هفتـم آتش نشـانی مشـهد از میـدان 

مـادر بـه محـل حادثـه در خیابـان 

شریعتـی ۳۳ اعـزام شـدند. بـا حضـور 

امدادگـران مشـخص شـد کـه ایـن 

کارگران مثل هر روز در محل کارشـان 

حـاضر و عملیات ساخت و سـاز را آغاز 

انـد. امـا سـاعتی بعـد یکـی از  کرده 

دیوارهـای ایـن سـاختمان بـه دلایـل 

نامشـخصی فـرو ریختـه اسـت. بـا فرو 

نشسـتن گـرد و خـاک ناشـی از ایـن 

حادثه، سایر کارگران و مالکان کارگاه 

متوجـه شـدند کـه سـه نفـر از کارگران 

زیـر قطعاتـی بـزرگ از آجـر و سـیمان 

گرفتار شده اند. آتش نشانان بلافاصله 

اقدام به ایمن سازی محل و پیشگیری 

از وقوع حـوادث بعدی کردند. سـپس 

با اسـتفاده از جک هـای هیدرولیکی 

اقـدام بـه جابه جایـی قطعـات بـزرگ 

فروریختـه از دیوار کردند. دقایقی بعد 

امدادگران توانسـتند ایـن کارگران را 

از زیـر آوار خـارج کننـد و بـرای درمـان 

تحویل تکنیسین های اورژانس مستقر 

در محل کنند. به گفته معاون عملیات 

سازمان آتش نشانی مشهد، تحقیقات 

دربـاره چگونگی وقوع این حادثه آغاز 

شده است. خوشبختانه با اقدام فوری 

آتش نشـانان، هـر سـه کارگـر از خطـر 

حتمی نجات یافته اند،

افزایش قربانیان سیل کشور
رئیـس سـازمان امـداد 

جمعیـت خبر ت  نجـا و 

هلال احمـر از افزایش 

شـمار جان باختگان سیل در سراسر 

کشـور بـه ۳۴نفـر خـبر داد و گفت که 

۲۰ نفـر نیـز همچنان مفقود هسـتند 

کـه جسـت وجو بـرای یافـتن آن هـا 

ادامـه دارد.  مهـدی ولیپور در تشریح 

جزئیـات ایـن خـبر و آخریـن وضعیت 

امدادرسانی به سیل زدگان در سراسر 

کشـور به ایسـنا گفـت: در مجموع در 

۶۲ شهرسـتان از ۱۷ اسـتان کشـور 

شامل سیستان و بلوچستان، تهران،

فارس، کرمان، هرمزگان، قم، سمنان،

مازنـدران، یـزد، آذربایجـان شرقـی،

خراسان جنوبی، گلستان، اصفهان،

، حمـد یرا یـه و بو ، کهگیلو بوشـهر

چهارمحـال و بختیـاری و مرکـزی 

عملیات هـای امـداد و نجـات مربوط 

به سـیل و آب گرفتگی بـه اجرا درآمده 

اسـت.مهدی ولیپور با بیـان اینکه در 

تهـران عملیـات جسـت وجو، نجـات و 

امدادرسـانی به حادثه دیدگان سـیل 

امام زاده داوود ادامـه دارد، بیان کرد:  

در برخی از اسـتان ها نجات به تنهایی 

صورت می گیرد و در برخی از استان ها 

عملیات ترکیبی از جمله جسـت وجو،

نجـات و امدادرسـانی در حـال انجـام 

است. در مجموع ۱۹ استان،۳۸ شهر،

۱۰۶ شهرستان،۳۰۱ روستا و۳۲ محور 

مواصلاتـی درگیر سـیلاب شـده اند و 

همچنان  متأثر از سـیل هستند.
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 محمدجــواد ابوعطــا| ســوداگران مــرگ بــرای 

ــگردی  ــچ ش ــان از هی ــود سیاهش ــه مقص ــیدن ب رس

ابــا ندارنــد، آن هــا هــر روز بــه دنبــال حیلــه ای 

ــا پــرت کــردن حــواس مأمــوران  جدیــد هســتند تــا ب

انتظامــی، موادمخــدر را بــه مقاصــد شومشــان 

برســانند. در جدیدتریــن ایــن پرونده هــا عــده ای 

قاچاقچــی قصــد داشــتند بــا سوءاســتفاده از بار مرغ 

ــانند  ــهد برس ــه مش ــود را ب ــدر خ ــروس موادمخ و خ

امــا نتوانســتند از شهرســتان بجســتان جلوتــر

 بیایند.

ماجــرای جدیدتریــن پرونــده قاچــاق موادمخــدر در 

ــی  ــاز شــد کــه اطلاعات خراســان رضــوی از آنجــا آغ

ــه دســت پلیــس رســید و نشــان مــی داد  ــه ب محرمان

ســودجویان بــا محمولــه ای بــزرگ از موادمخــدر بــه 

ســمت مشــهد در حرکــت هســتند.

مأمــوران با آغــاز تحقیقــات و انجام  اقدامــات میدانی 

متوجــه شــدند کــه ســوداگران مــرگ، بار سیاهشــان 

را در یــک کامیــون حامــل مــرغ و خروس  هــای زنــده 

جاســازی کرده اند.

مرحلــه بعــدی شناســایی محــور تــردد ایــن کامیــون 

ــا موادمخــدر  ــارزه ب ــود کــه جان برکفــان پلیــس مب ب

و مأمــوران انتظامــی بجســتان ایــن خــودرو را در 

یکــی از محورهــای ایــن شهرســتان شناســایی و 

متوقــف کردنــد.

به گفته فرمانده انتظامی خراسان رضوی، مأموران در 

بازرســی از این کامیون موفق به کشف ۶۲۰کیلوگرم 

تریــاک شــدند و بــا دســتگیری یــک متهــم تحقیقــات 

ــده  ــن پرون ــمان ای ــر مته ــایی دیگ ــور شناس ــه منظ ب

آغاز شد .

دستگیری ۳توزیع کننده در مشهد

ــات  ــه جزئی ــه ب ــوی، در ادام ــم تق سردار محمدکاظ

یــک پرونــده مــواد مخــدری دیگــر در مشــهد 

پرداخــت و گفــت: جان برکفــان مرکــز عملیــات 

ویــژه پلیــس مبــارزه بــا موادمخــدر اســتان توانســتند 

یــن پرونــده را شناســایی و ســه متهــم آن را  ا

دستگیر کنند.

ر  ه د ســت آمــد ت بــه د طلاعــا : ا فــزود وی ا

یــع گســترده موادمخــدر  ز توز یــن پرونــده ا ا

یــت  ز مشــهد حکا یــی ا ر بخش ها صنعتــی د

داشت.

ــا  ــده انتظامــی اســتان ادامــه داد: مأمــوران ب فرمان

انجــام اقدامــات فنــی و میدانــی توانســتند متهــمان 

این پرونده را دســتگیر و از آن هــا ۱۲کیلو و ۸۰۰گرم 

شیشــه را کشــف کنند.

بــه گفتــه تقــوی، از متهــمان یک خــودرو ســواری پژو 

و یــک دســتگاه موتورســیکلت، شناســایی و توقیــف 

شد.

فرمانــده انتظامــی خراســان رضوی بــا اشــاره بــه 

ــام  ــتور مق ــا دس ــده ب ــن پرون ــات در ای ــه تحقیق ادام

ــان  ــولان قاچاقچی ــازه ج ــرد: اج ــان ک ــی، بی قضای

موادمخــدر را در هیــچ نقطــه اســتان نخواهیــم داد و 

با متهمان به شــدت برخورد خواهیم کرد.

کشف راز سیاه زیر پای مرغ و خروس ها

خبر


